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  النفس ابن عربیانسان الحیوان در علمامل با کنسبت انسان 
  *محمد میري

  يدهكچ
اختصـاص بـه انسـان    پيرامون انسان كامل طرح كرده است، عربي ه ابنكآيا همه مسائلي 

ه اين مقاله بـه  كترين سؤالي است شود؟ اين اساسيها نميو شامل ساير انساندارد امل ك
  پاسخ آن است.دنبال 

همـه افـراد   وجود دارد كـه   كدو وجه اشترابين انسان كامل و انسان الحيوان، دست كم 
  ند.ك هستام مربوط به اين دو جهت با هم مشتركدر احي، انسان

 ند.كام مربوط به قوس نزول، مشتركها در غالب احهمه انسان. ۱

 ـ. احكامي كه در انسان كامل، به صورت بالفعل مطرح است، ۲ وان نيـز بـه   در انسان الحي
  بالقوه قابل اثبات است.صورت 
النفس عرفـاني در  مدر علمربوط به انسان كامل از يكي از دو جهت فوق، ام كاحبنابراين، 

تـوان از آنهـا در   مـي همه افراد نوع انساني خواهد بـود.   قابل سرايت بهعربي، مكتب ابن
 هكامي كدر مقابل، احبرد. النفس بهره مسائل مختلف علمعربي در باب بررسي ديدگاه ابن

تنها به بوده و وي مختص كند، انسان اثبات ميبراي عربي از جهت كمالي انسان كامل، ابن
  خواهد شد.ها انسانساير شامل صورت بالقوه 

  .عربيابن النفس،علم انسان الحيوان، امل،كانسان ها: كليدواژه
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 مقدمه
و شـناخت  شناسـی  پیرامـون انسـان   منديو ارزش یمباحث فراوانعربی، ابن عرفا و از جمله

بـا  شـود،  مـی اطـلاق  » الـنفس علـم «ه در فلسفه بـه آن،  کنفس انسانی دارند. نسبت مباحثی 
ح شـده  مباحث مطـر در یعنی ؛ مباحث عرفا در این زمینه، عموم و خصوص من وجه است

از ایـن دو   دامک ـهـر  : خـورد ات فراوانی به چشم مـی کمشترپیرامون نفس در هر دو نحله، 
  اند.ردهکهاي متفاوت خود، مباحثی اختصاصی نیز طرح ها و دغدغهگروه، به تناسب علاقه

یفیت ابصار و یـا  کبه تفصیل مباحثی همچون گاه مانند فلاسفه، به عنوان مثال، عرفا هیچ
کـه نقشـی   شود و سایر مسائلی ون میکه در جنین متکمراحل هضم غذا و یا اولین عضوي 

حکمـا نیـز ماننـد عرفـا،     دیگر، کنند. از سوي ندارد را مطرح نمیت معنوي انسان مالاکدر 
مـالات معنـوي و   کیفیت تحلّی نفس بـه  کمباحثی همچون بطون سبعه حقیقت انسانی و یا 

  کنند.دست را طرح نمینیز چگونگی مظهریت آن براي اسماي الهی و مباحثی از این 

  عرفاكلام الحيوان در امل و انسان كمباحث مربوط به انسان 
النفس و مقایسه آن با مسائل علمبه  عربیابن یکی از مشکلات بررسی نگاه عرفا و از جمله

نـوع انسـانی در آثـار    و مربوط به انسان کامل مباحث النفس فلسفی، درآمیختگی شدید علم
به انسـان   عرفا و فلاسفه به مباحث مربوطنوع نگاه ی از دلایل این امر، تفاوت کآنهاست. ی

اما براي عرفـا   1.شناسانه به انسان دارندنگاه هستیدارند، ه کاست. حکما به اقتضاي رسالتی 
گونه از مباحث ایندلیل بلکه آنها به این جذابیتی ندارد، چندان شناسی انسان، صرف هستی

طبیعی اسـت کـه    ،بنابراین 2.استاي براي نجات و هدایت انسان که مقدمهکنند را طرح می
مربوط به کمال انسـانی در مباحـث انسـان شناسـانه عرفـانی از اهمیـت و جایگـاه        مباحث 

  اي برخوردار باشد.ویژه
هاي عرفان نظري بـه  ترین بحثترین و پر دامنهامل از مهمکاز سوي دیگر، بحث انسان 

یعنـی  آن،  حقیقـی و حامـل  موضوع علم عرفان نظري، بر محور توحید ؛ زیرا رودشمار می
شده  موجبامل در کلمات عرفا کاما محوریت مباحث مربوط به انسان  3.امل استکانسان 
هـاي  صـرف نظـر از ارزش  ، ه مباحث علمی و بسیار مهم آنها در باب مطلق انسـان کاست 

ه عرفـا در  انـد ک ـ پنداشتهه برخی اي کگیرد. به گونهتحت الشعاع قرار ، سلوکی و عرفانی او
 انـد. در حـالی  به تحقیق پرداختهدر این زمینه تنها فلاسفه ندارند و اي تازهخن ساین زمینه 
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هـم پیرامـون   ه عرفـان نظـري   ک ـشـود  پـس از معلـوم مـی   که، با دقت و نگـاه موشـکافانه   
نظریات ر عمیق و کاربردي دارد. بنابراین، بررسی هاي بسیابحثالنفس، شناسی و علمانسان

  .تزمینه ضروري اسعرفا در این 
» انسان الحیوان«و » انسان کامل«را به دو قسم  در یک تقسیم بندي کلی، انسان عربیابن

ست که در مسیر سیر و سلوك عرفـانی،  مراد از انسان کامل، انسانی ا کند. معمولاًتقسیم می
است و شایسته خلافـت  و وجود انسانی خود را ارتقا بخشیده  4مراحل تکاملی را طی کرده

  5.چرا که چنین انسانی مظهر تمام اسماء، و مخلوق بر صورت الهی استالهی شده است؛ 
شـود؛ هـر   شناخته مـی » انسان الحیوان«م با نا، عربیابن کامل، در قاموسو اما انسان غیر

 سـایر و عربی ابن در کلمات انسانی است که از وادي معرفت و سیر و سلوك، بیگانه باشد.
امـا   .هاي موجود میان انسان کامل و انسان الحیوان به خوبی تبیین شـده اسـت  تفاوتعرفا، 

ه در مسیر ، کهابا سایر انسانشود که انسان کامل، موجب نمیها این تفاوترسد، مینظر به 
بین هـر دو دسـته   بسیاري بلکه احکام داشته باشد، وجه اشتراکی ن، معرفت الهی قرار ندارند

انسـان،   ، معمـولاً عربیابندر نگاه عرفا و ، ه گذشتکچنانهمسوي دیگر، ست. از ا كمشتر
. از مـورد نظـر اسـت   گیـرد،  خود در مسیر تکامل قرار مـی  از آن جهت که با سیر و سلوك

بسـیار بـیش از مبـاحثی اسـت کـه      انـد،  ح کردهمباحثی که پیرامون انسان کامل مطررو، این
 عربـی ابـن دلیـل،  دارند. بـه همـین   ، کامل و انسان الحیوان سانانسانی، اعم از اندرباره نوع 

ان کامل مطرح النفس را ضمن مباحث مربوط به انس، با مسائل علممرتبط بسیاري از مطالب
میـان انسـان کامـل و انسـان الحیـوان،      با تشـخیص مرزهـاي مشـترك    کرده است. بنابراین، 

ولـی قابـل   اسـت،   امـل مطـرح کـرده   خصوص انسان ک در عربیابن توان احکامی را کهمی
ز آنهـا  از احکام مختص به انسان کامل جدا کـرده و ا ي به همه افراد نوع انسانی است، تسرّ

ارائـه  پـژوهش  فایده ایـن  براین، بهره برد. بنا عربیابن از نگاهالنفس، در بررسی مباحث علم
 درآمیختگـی شـدید کلمـات   معیاري به محققان است تا بـه وسـیله آن بتواننـد علـی رغـم      

در باب انسان کامل و انسان الحیوان، مباحث مشترك میان همه افراد انسـانی را از   عربیابن
کرده و موضع وي در مسائل مختلف علـم الـنفس را   تفکیک مسائل مختص به انسان کامل 

ن میان مباحث مربـوط بـه انسـا   هایی از این درآمیخگی شدید، رگه مورد بررسی قرار دهند.
خورد. به عنوان مثال، خداونـد متعـال در   ها، در شریعت هم به چشم میامل و سایر انسانک
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گـري  رده و سـپس صـورت  ک ـهـا را خلـق   ما شما انسان« فرماید:ها میجریان خلقت انسان
) در صدر این آیـه، سـخن از   34ه: بقر»(نید.که گفتیم بر آدم سجده کردیم و سپس به ملائک

هـا، بـه خصـوص آدم التفـات و     ، سخن از عموم انسانست، ولی در ذیلهمه افراد انسانی ا
، قبله ه آدمکی این آیه شریفه، مؤید این معناست ئطباطباعلاّمه  انتقال یافته است. به تعبیر

بـه  . ایشـان نمـاد و سـمبل انسـانیت اسـت     این دلیل که به براي سجده ملائکه قرار گرفت، 
ئکـه قـرار   ثر انسـانی، مسـجود ملا  کی از همه افراد متعبارت دیگر، حضرت آدم، به نمایندگ

تا نمـادي باشـد بـراي توجـه بـه      قرار گرفته،  قبله براي عبادته گرفت. مانند خانه کعبه، ک
که، بر همه افراد انسانی بوده مراد حضرت حق، در واقع سجده ملائبنابراین،  6.حضرت حق

  .»نیدکبر آدم سجده «به آنها فرمود: دلیل به همین است. 
ه ابلـیس  کنیز قابل استفاده است. آ نجا » ص«سوره  83تا  75همچنین این معنا از آیات 

چـون  من برتـر از آدم هسـتم،   «از سجده بر آدم، به خداوند متعال گفت: دلیل اجتناب خود 
ونـد، شـیطان را از بهشـت اخـراج     ه خداکاي. در ادامه ردهکمرا از آتش و او را از گل خلق 

ینَ  «ه:کچنین گفت کرد،  نْهم المْخلَْصـ ر ه دک ـبـا این ، »فَبِعزَّتک لأَُغوِْینَّهم أَجمعینَ إِلَّا عبادك مـ
  7.ها استدر این آیه سخن از همه انسانآیات گذشته سخن از شخص آدم بود، 

در » آدم«اد قـرآن از  ه مـر ک ـثر مفسرین بر این باورنـد  کا«فرماید: نیز می سیدحیدر آملی
نیز بر این باور اسـت   محقق جندي 8.فرزندان آدم یعنی همه افراد انسانی استبیشتر موارد، 

شـامل  ه ک ـبلنداشـته،   اختصاصی به حضـرت آدم ، »صورته یخلق االله آدم عل«ه حدیث ک
  همه فرزندان و ذریه وي است.

از دلایـل  هـا درمتـون دینـی یکـی     درآمیختگی کلمات مربوط به انسان کامل، با سـایر انسـان  
از آنجا که معمولاً در کلمـات عرفـا   ، به هر حال درآمیختگی این دو مبحث در کلمات عرفا است.

تفکیک نشـده   میان مباحث مختص به انسان کامل و مباحث مشترك میان همه افراد نوع انسانی،
لازم اسـت  انـد،  شـده این دو مبحث به نحو آمیختـه بـا هـم مطـرح     در بسیاري از موارد، و 

مباحث مختص به انسان از است، که شامل نوع انسانی عربی درباره انسان کامل، ابن سخنان
  گیرد.النفس مورد بررسی قرار به مسائل علموي  با دقت بیشتر، نگاهکامل، تفکیک شوند، 

بـوط بـه نـوع انسـانی در     امل و مباحث مرکمیان مباحث مختص به انسان  کیکالبته تف
میـان   کیکتفبراي هایی رمعیاشود که می، تلاش اینجاه نیست. در چندان سادکلمات عرفا، 

  شود.ارائه بحث این دو 
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  اشتراك انسان الحيوان با انسان كامل در قوس نزول
ات بـین همـه   کرا به عنوان مشتر عربیابن هاي حقیقت نشئه انسانی از نگاهتوان شاخصهمی

انسـان  در واقـع  چـرا کـه   ، در نظر داشـت؛  هاامل و سایر انسانکاعم از انسان ، افراد انسانی
در اصل چگونگی ایجاد و مصادیق نوع انسانی است. بنابراین، کامل مصداق تکامل یافته از 

از آنکـه در قـوس   پـس  بلکـه  دو تفاوتی نخواهد بود، کیفیت تکون از عوالم بالاتر، بین این
سانی رسـید، مصـادیق بسـیار    نزول و در آخرین مرتبه تنزلات وجود، نوبت به ایجاد نوع ان

حقیقت و اصل نشئه انسانی مشـترکند.  شوند که همه در متعددي از افراد انسان، موجود می
اما برخی از آنها در مسیر تکاملی قرار گرفته و با طی قوس صعود، دایره وجود را بـه اتمـام   

صـعود را  س برخی دیگر، هر چند در این مسیر قـرار گرفتـه و مقـداري از قـو     9.رسانندمی
 بسیاري دیگر نیز اصـلاً  .رسانندولی به نقطه کمال نرسیده و دایره را به اتمام نمیاند، پیموده

  10.خبرندپا در این مسیر نگذاشته و از این وادي بی
امل و انسان الحیـوان را بـه دو دسـته    کدر باب انسان  عربیابن توان سخنانمیبنابراین، 

امـل بـا انسـان    کدر مقام مقایسه جایگاه انسـان  وي  هکلماتی است : دسته اول، کردکتقسیم 
ه در مقـام تببـین هسـتی    ک ـعبـاراتی اسـت   گـروه دوم،  الحیوان در نزد خداوند متعال دارد. 

شناسانه جایگاه نشئه انسانی در نظام هستی است. به عبارت دیگر، گاهی سخن در قـوس صـعود   
د، انسان کامل، در احکام مربوط بـه قـوس نـزول    رساست و گاهی هم در قوس نزول. به نظر می

  شود.ها مشترك است. تفاوت اصلی آن دو، در قوس صعود آشکار میبا سایر انسان
گونه کـه  همانتفاوت وجود دارد؛ میان انسان کامل و انسان الحیوان نویسد: عربی میابن

دلَک  یا أَیها الْإِنسْانُ ما غرََّك برِبَ«خداوند متعال فرمود:  واك فَعـ » ک الکْرَِیمِ الَّذي خلَقََک فسَـ
اعم ، که همه افراد انسانیال نشئه طبیعی و عنصري انسان است؛ یعنی سخن از کم اینجادر 

سپس خداونـد در  . مربوط به قوس نزول مشترکند در کمالِ، از انسان کامل و انسان الحیوان
ها را در کمـال نشـئه   یعنی پس از آنکه انسان ؛»شاء رکَّبکفی أيَ صورةٍ ما «فرماید: ادامه می

کامل در آورده و هر که را بخواهـد،  به صورت انسان ، هر که را بخواهد، عنصري خلق کرد
 11به صورت انسان الحیوان در خواهد آورد.

از جهتی قوس نزول را در نظر گرفتـه و  شود او، در این بحث طور که ملاحظه میهمان
و » تعـدیل الهـی  «و » تسـویه «شـئه انسـانیه و   نامل و سایر افراد انسـان را در اصـل   کانسان 
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در ادامـه، بحـث را بـه جهـت قـوس      ، دانـد می كهمچنین در فصل مقوم نوع انسانی مشتر
 مـال کرا بـه  اي از آنهـا  پس از خلقت انسان، خداوند عـده «نویسد: صعود، سوق داده و می

اي نیـز در همـان صـورت حیـوانی خـود      در مقابل، عدهدهد. رسانده و خلیفه خود قرار می
  12.»مانندمتوقف می

از جهـت قـوس نـزول،    ، اعم از کامل و غیر کاملبنابراین، همه مصادیق و افراد انسانی، 
مـالی بـه   نگـاه اج رو، ند، از ایـن احکام مشترکی دارند و از جهت قوس صعود، با هم متفاوت

مشـترك   براي تمییز احکام يتا از این جهت، معیارلازم است این دو اعتبار، در انسان کامل 
  آید.از احکام اختصاصی انسان کامل به دست  ،که بین انسان کامل و انسان الحیوانبین 

  احكام مختص به انسان كامل
ص بـه وي بـوده،   انسان کامـل اسـت، مخـت    کمالیِ احکامی که به نوعی ناظر به جهتهمه 

مل در بالاترین اکه از حیث قوس صعود، انسان کشود. معلوم است ها نمیشامل سایر انسان
ه او ک ـچـرا  ؛ ردکتوان با او مقایسه هیچ انسان و یا موجود دیگري را نمیجایگاه قرار دارد. 
  13.آفرینش و غایت نهایی خلقت حق متعال است ةخود به تنهایی ثمر

دهـد،  امل و انسان الحیوان را مورد نظر قرار میکه از این جهت، انسان آنگاه ک عربیابن
امل، تنهـا  که گویا انسان کنویسد اي میبیند، به گونهه بین این دو میکفاصله زیادي دلیل به 

مصداق حقیقی انسان است و انسان الحیوان، از حد انسانیت خارج اسـت. در واقـع انسـان    
به کامل دارد، ه با انسان کمشابهت ظاهري دلیل رت انسان. به الحیوان، حیوانی است در صو

همـین جهـت کمـالی انسـان     دارد، آنچه براي عرفا اهمیت شود؛ چرا که می گفته »انسان«او 
یق عـالم جـدا سـاخته اسـت.     انسان را در نظر آنها از سـایر حقـا  دلیل همین به  دقیقاً .است

هایی کـه هـیچ دغدغـه معنویـت و     نسبت انسان ،عربیابنطبیعی است که در نگاه بنابراین، 
اند، با انسان کامل ماننـد نسـبت بـدن    قرب به حضرت حق نداشته و از وادي سیر و سلوك بیگانه

دو تنها در شکل ظاهري شـبیه یکدیگرنـد. تنهـا    جان، با یک انسان زنده است؛ زیرا اینمرده و بی
  مصداق اتم انسانند. اند،اسماي الهی شده که وجود خود را ارتقا داده و مظهر حقایق وکسانی

به خاطر آنکه اسم انسـان، بـر   آوریم، می» کامل«را با قید » کاملانسان «ما عرفا اصطلاح 
کـه از  یعنی بـه کسـانی   ؛شودهم اطلاق میتشابه صوري با انسان کامل دارند.  موجوداتی که

گفتـه  » انسـان «اند نیز اي نبردهرهوادي معرفت بیگانه بوده و از حقایق و اسماي الهی هیچ به
سانند. نسبت اینها با انسـان  اینها در واقع حیواناتی به شکل و شمایل انکه، در حالیشود. می
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در شکل کروي داشـتن بـا هـم    مانند نسبت یک گوي کوچک با افلاك است که تنها کامل، 
  14مقدار کجا؟کجا و یک گوي بیمشترکند. اما فلک با آن همه کمالاتش، 

 ،انـد که به این مرتبه نرسـیده کسانیدر واقع  ،تر از انسان کامل وجود نداردحقیقتی کامل
اینهـا بـه مرتبـه انسـانی     به آنها ضمیمه شـده اسـت. بنـابراین،    » ناطق«صل اند که فحیواناتی

مانند نسبت بدنی مرده با انسان است. پـس آنهـا تنهـا    ، بلکه نسبت اینها با انسان، اندنرسیده
ا صـورتی از  تنه ـگونه که یک بدن مرده، همانـ انسانند.  و نه در حقیقتـ   شکل ظاهريدر 

 15اما فاقد همه کمالات یک انسان زنده است.انسان را با خود دارد، 

  احكام مشترك بين انسان كامل و انسان الحيوان
کامـل  بین انسان ول است. از این رو، ون نشئه انسانی در قوس نزکیفیت تکگاهی سخن در 

هـر دوي آنهـا در اصـل    زیرا به هـر حـال،    16؛هاي فراوانی هستمشابهتو انسان الحیوان، 
حـق   سويه در سیر صعودي خود به کهر چند به لحاظ مقاماتی  17.ندکانسانیت با هم شری

  رد، متفاوتند. کسب خواهند کمتعال 
فصل مقـوم و مـا    ناطقیت،. افراد انسانی حیوان ناطقند ۀهماند: کما گفتهه حکطور همان

هم در مقام بررسی نشئه انسانی این  عربیابن به الامتیاز نوع انسانی از سایر حیوانات است.
در ، اعـم از کامـل و غیـر کامـل     ،پذیرد کـه تمـام افـراد انسـانی    مطلب را قبول داشته و می

کامل با سایر مصادیق  تنها تفاوت انسان هاي اصلی حقیقت و نوع انسانی مشترکند.شاخصه
  در کمالاتی است که او بر هویت انسانی خود افزوده است.نوع انسانی، 

، ضمیمه کردن چیزي به چیز دیگر براي ایجاد صورتی در عالم است. اگـر عناصـر بـا    »تلفیق«
شد. سپس، خداوند متعال ناطقیـت را بـه   شدند، معدن و نبات و حیوان موجود نمیهم تلفیق نمی

  18برخی ناقصند. میمه کرد. در نتیجه، انسان موجود شد که برخی از افراد آن، کامل وحیوان ض
بلکـه   ،اي نـدارد چنـین مرتبـه  است. اما انسـان الحیـوان،   خلیفه حق تعالی انسان کامل، 

جز اینکه از سایر حیوانات بـا فصـل مقـوم خـود      دارد،احکامی مانند احکام سایر حیوانات 
به وسیله فصول مقومه  ،ر که تمایز سایر انواع حیوانات نیز از همطوهمانمتمایز شده است. 

از نوع حمار و سایر انواع حیوانـات، بـه واسـطه فصـل      س مثلاًرَاي که نوع فَبه گونهاست، 
مگر آنکه بـه مرتبـه   ، از جمله حشرات است، پس انسان الحیوان مقومش متمایز شده است.

در برخـی مـوارد،   ، انسان کامل و انسـان الحیـوان،   کمال رسیده و خلیفه خدا شود. بنابراین
  19متمایزند.از یکدیگر مشترك و در برخی موارد نیز 
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هـاي  با یکـدیگر تفـاوت  هر چند انسان الحیوان با انسان کامل  عربیابناز نظر  بنابراین،
مشـترکاتی  داراي بـا هـم   ئه و نـوع انسـانی،   اما طبیعی است که در اصل نش ـاساسی دارند، 

  عمده این مشترکات، در احکام مربوط به قوس نزول نشئه انسانی مطرح است. .هستند
و آخـرین نقطـه قـوس نـزول قـرار      به عنوان مثال، انسان در آخر مراتب تنزلات هستی 

اي از مجمـوع عـالم   عتقد است کـه هـر انسـانی، مختصـر و خلاصـه     م عربیابنرو، دارد. از این
ها، از این جهت تفاوتی نیست، جز آنکه انسـان کامـل عـلاوه    انساناست. بین انسان کامل با سایر 

نیـز هسـت؛ زیـرا بـا     » مختصر الحق تعالی«است، » مختصر العالم«بر آنکه، مثل هر انسان دیگري 
  .پیاده کردن اسماء حق تعالی در خود، به کمالات مضاعفی در قوس صعود دست یافته است

عالم و حق تعالی است. پـس انسـان، چکیـده    عالم، مختصر حق تعالی و انسان مختصر 
مختصر است. در اینجا مراد ما از انسان، انسان کامل است، اما انسان الحیوان تنهـا مختصـر   

  20.عالم است
گیرد. انسـان  آخرین موجود در عالم، انسان الحیوان است که خلیفه انسان کامل قرار می

عـلاوه بـر   اند اما انسـان کامـل،   شده و جمعاالحیوان، مظهري است که همه حقایق عالم در 
شایسـته  رو، . از ایـن هی را نیز در خود جمع کرده استالجمع حقایق عالم حقایق و اسماء 

  21خلافت شده است.
اي معنـا  به گونه 22له خلقت انسان با دو دست الهی را،عرفا مسئ معمولاًهرچند همچنین 

ه نـوع انسـانی و   کاند ردهکولی در جاي خود بیان شود، کامل میه مختص انسان کنند کمی
توضیح وجه تسـمیه انسـان بـه     در عربیابن اند.همه افراد آن، با دو دست الهی آفریده شده

با دو دست حق تعالی خلق  ه همه افراد انسانیکه از آنجا کبه این مطلب اشاره دارد ، »بشر«
ه حضـرت حـق در آفـرینش    است ک ـباشرتی مدلیل به  ،شودگفته می »بشر«به آنها اند، شده

ه خداونـد متعـال بـا دو دسـت خـود،      ایـن مسـئله، ک ـ  انسان با دو دست خود داشته است. 
به نوع انسـانی   تعالی، ه حقکاي است عنایت ویژهدلیل به ، مباشرت در آفرینش انسان دارد

ه بـه تعبیـر   ک ـچرا وع انسانی بر سایر انواع شده است؛ شرافت نموجب همین مسئله،  .دارد
اسـت.  ه با دو دست الهی خلق شـده  ک، این فقط انسان است 23در شرح این قسمت قیصري

امـا در آفـرینش هـر     .جامع بین صفات متقابل حق تعالی قرار گرفته اسـت نتیجه، انسان  در
ت حق متعـال نقـش داشـته و در نتیجـه،     ی از دو دسکفقط یکدام از سایر موجودات عالم، 

  جامعیت نشئه انسانی را نخواهند داشت. دام از آنها کهیچ 
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و این به  ،نامید» بشر«او را نسان را با دو دست خود خلق فرمود، که خداوند ا ییاز آنجا
 مباشرت خود حق تعالی با دو دسـت شـریف خـود در خلقـت انسـان داشـته اسـت.       دلیل 

فقـط در  ست؛ زیرا انسانی بر سایر انواع عنصریه ابزرگترین شرافت نوع بنابراین، بشر بودن، 
  24خلقت انسان مباشرت حق متعال مطرح است.

قـوس نـزول در   آفـزینش انسـان کامـل در    چگـونگی  در بسیاري از موارد که بنابراین، 
امـا  سـخن از انسـان کامـل اسـت،     باید توجه داشته که هر چنـد  کلمات عرفا مطرح است، 

براي مثـال،  افراد آن است. مه هي از این احکام، مربوط به نشئه و نوع انسانی و شامل بسیار
دانـد کـه احکـامی از قبیـل خلـق انسـان بـر        به خوبی میکسی که با مبانی عرفا آشنا باشد، 

از ظهورش یه، پیش صورت الهی و همچنین اصل عبور انسان از مراتب استیداعیه و استقرار
جامعیت تیجه، لهی و در ندر دنیا و قرار داشتن انسان در آخرین مرتبه تنزلات وجود مطلق ا

کـه مربـوط   بت به سایر مظاهر و... تا جـایی تر بودن ظهور حق تعالی در انسان نساو و کامل
  بین تمام افراد انسانی مشترك است.شود، به قوس نزول انسان می

امـل نبـوده و   کمنحصر بـه انسـان   زمینه دارد، در این  عربیابن هکلماتی بدین ترتیب، ک
شامل است. به این معنا که حتی اگر ظاهر سخن، در باب انسان کامـل  انسان الحیوان را نیز 

وجه تشابهی که از این جهت، میان همـه افـراد نـوع انسـانی هسـت، شـامل       دلیل به ، باشد
  انسان الحیوان نیز خواهد بود.

اگر چـه در  ؛ زیرا تصریحات متعدد خود عرفا بر این مطلب استمدعا، شاهد دیگر این 
کند ایـن  که مخاطب گمان میشده است اي مطرح این قبیل احکام به گونه بسیاري از موارد

بیـان شـده کـه ایـن احکـام،      ولی در جـاي خـود   کام، از اختصاصات انسان کامل است، اح
  است.مربوط به نشئه انسانی و شامل همه افراد 

پس از تبیین مسائلی در باب کیفیت تکـون  ، فصوص الحکمدر کتاب  عربیابنهمچنین 
ایـن،  امع بودن نشئه انسانی اشـاره دارد.  سان، در وجه تسمیه انسان به این اسم، به کون جان

ون جـامع در  ک ـه کبلنبوده، » کون جامع«امل، تنها مصداق که انسان کنشان از آن دارد  خود
فسمی «؛ شودگفته می »انسان«ه به آنها است کمعناي وسیع خود، شامل همه موجوداتی  کی

  26.»فلعموم نشأته و حصره الحقائق کلّها 25إنساناً و خلیفۀ، فأما إنسانیته ،هذا المذکور
احـدیت جمـع   «و » جامعیـت نشـئه انسـانی   «بر این عبارت،  نیز در شرح جندي محقق

و » مخلوق بـودن او بـر صـورت الهـی    «و » جمیع حقایق حقیه و خلقیه و برزخیه در انسان
  27.کندبا سایر مظاهر حق تعالی تصریح میدر مقایسه بودن او، » اکمل المظاهر«همچنین 
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و بـه  یکسان  ،هادر انسان کامل و سایر انساناحکام، قبیل لازم به یادآوري است که این 
زلات و اکمل ظهـورات  هر چند نشئه انسانی آخر مراتب تنیک نحو نیست. به عنوان مثال، 

با ظهور در سـایر  کامل، زان ظهور حق تعالی در انسان اما در عین حال، میحق تعالی است، 
عرفـا او را  رو، . از ایـن ها قابل مقایسه نیست. کمال ظهور حق، در انسان کامـل اسـت  انسان

هاي نشـئه انسـانی   تنها در اصل شاخصهدو،  اشتراك اینرو، از این 28اند.دانسته »اسم اعظم«
 در قـوس صـعود مطـرح اسـت     از مطـرح شـدن کمـالات   پیش که در قوس نزول و است، 

  باشد.می
یعنی ؛ امل از هر دو جهت مورد نظر قرار گرفته استکانسان به همین دلیل در شریعت، 

ر او بار شـده  امل بکام اختصاصی انسان کمالی و ارزشی او لحاظ شده و احکگاهی جهات 
است. اما گاهی هم این جمله از  29»أنا سید ولد آدم و لا فخر«حدیث است. به عنوان مثال، 

هـا  و از این جهت، تفاوتی بین انسـان شود لحاظ میامل، کن سویی انسان جهت خلقی و ای
همان پیامبري رو، از اینحقیقت نوعیه هستند.  که همه آنها مصادیق و افراد یکچرا  ؛نیست

از جهـت بشـري   من سید و مهتر فرزنـدان آدم هسـتم،   «فرمود: مالی خود میکه از جهت ک
مـالی  که مرتبـه  این، به این دلیل است ک ـ. )110: (کهف»بشرٌَ مثلْکُُمإِنَّما أَناَ «فرماید: خود می
ه ایشان در اوج و در سر سلسـله همـه مخلوقـات الهـی قـرار      کو این مسئله  رمکپیامبر ا

ها در جهـات بشـري و خلقـی خـود، غافـل      خود با سایر انسان كدارد، او را از دیدن اشترا
  رده است.کن

قلُْ إِنَّما أَنـَا  «جهت الهی. آیه  کونی دارد و یکجهت  کامل یکانسان  30،قونويبه تعبیر 
ثلْکُُمشرٌَ م31هسـتم کـه قدیـد   مـن فرزنـد زنـی     ؛ابـن امـرأة تأکـل القدیـد     یان«و حدیث » ب 

بـین ایشـان و   کون است. از این جهت، به  رمکاشاره به جهت انتساب نبی ا 32»خورد.می
(فـتح:  »إِنَّ الَّذینَ یبایِعونـَک إِنَّمـا یبـایِعونَ االله   «قبیل ها تفاوتی نیست. و آیاتی از سایر انسان

ولَ فقَـَد أَطـاع االله    «و  )17: الأنفال(»ما رمیت إذِْ رمیت«و  )10 عِ الرَّسـ و  )80: نسـاء (»من یطـ
 ـ« ،33»هذه ید االله و هذه ید عثمـان «روایاتی همچون   ـ   یان لـی وقـت لا   «، 34»یأبیـت عنـد رب

  امل است.کناظر به جهت الهی انسان  ،35»یه غیر ربیسعنی فی
فلم تحکم فیه المرتبـۀ و قـال   » أنا سید ولد آدم و لا فخر«هو فی المرتبۀ العلیا و  قال

فلم تحجبه المرتبۀ عـن   »إِنَّما أَناَ بشرٌَ مثلْکُُم«فی کل وقت و هو فی مرتبۀ الرسالۀ و الخلافۀ 
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مرکبهـا العنصـري و هـو متبـدد فیهـا       یلطیفته ناظرة إل ـ يمعرفۀ نشأته و سبب ذلک أنه رأ
المشارکۀ بینها و بین سـائر   يفشاهد ذاته العنصریۀ فعلم أنها تحت قوة الأفلاك العلویۀ و رأ

الخلق الإنسانی و الحیوان و النبات و المعادن فلم یر لنفسه من حیث نشأته العنصریۀ فضـلا  
افتقـاره   يم أمثال له فقال إِنَّما أَناَ بشرٌَ مثلْکُُم ثم رأکل من تولد منها و أنه مثل لهم و ه یعل
فقـال یـا أبـا    ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبیعی کسائر المخلوقات الطبیعیۀ فعرف نفسه یإل

 یبکر ما أخرجک قال الجوع قال و أنا أخرجنی الجوع فکشف عن حجرین قد وضعهما عل
  .37و36من الجوع و یقول إنه بئس الضجیعبطنه یشد بهما أمعاءه و کان یتعوذ 

گونه گاهی از این لحاظ که در بالاترین مرتبه انسانی قرار دارد خود را این پیامبر اکرم
شـود کـه ایشـان    اما این مسئله باعث نمی» أنا سید ولد آدم و لا فخر«فرمایند که: معرفی می

وش کنند و از همین جهـت اسـت   ها را فرامنشئه طبیعی و وجه اشتراك خود با سایر انسان
بیننـد کـه توجـه    چون ایشان لطیفـه نفـس خـود را مـی    » إِنَّما أَناَ بشرٌَ مثلْکُُم«فرمایند: که می

بینند که از ایـن جهـت بـین ایشـان و سـایر افـراد       تدبیري به بدن عنصري ایشان دارد و می
ئه عنصـري و مـادي،   از جهت نش انسانی تفاوتی نیست و به همین خاطر است که پیامبر

گوید: من هم بشري مانند شما بیند و در نتیجه میفضیلتی براي خود نسبت به سایرین نمی
بیند که براي ادامه حیات، مانند همه مخلوقات عالم احتیاج به خوردن غـذا دارد  هستم و می

چنانکه در روایات آمده که ایشان از شدت گرسنگی از خانه خارج شده و سنگ بـه شـکم   
  بردند.خود بسته و از گرسنگی به خدا پناه می

دو  آن كهـا، اشـترا  میان انسان کامل و سایر انسـان  كی از جهات اشتراکیحاصل آنکه، 
توان از کلمـاتی  میرو، است. از این هاي اصلی نشئه انسانی از حیث قوس نزولدر شاخصه
الـنفس  در بررسی مسـائل علـم   ،دارند در باب انسان کامل در این زمینه عربیابن که عرفا و

  عرفانی بهره برد.

  اشتراك انسان الحيوان با انسان كامل به حسب استعداد
ز افراد انسانی قابل مقایسه دام اکبا جایگاه هیچ نزد حق متعال، امل کهر چند جایگاه انسان 

ژه امتیـاز وی ـ  کها، نسبت به دیگر موجودات عالم از این جهت، ی ـسایر انساناما و نیست، 
ند، کامـل شـری  که در اصل نشئه انسانی با انسـان  که به لحاظ آنکست ا آن امتیاز، این .دارند

حـق  سـوي  بـه   كشیدن از شهوات و گناهـان و بـا سـلو   که با دست کاستعداد آن را دارند 
  شوند. کامل نزدیکبه انسان ال، درجه وجودي خود را ترقی داده و، متع
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ه بـراي  ک ـامی ک ـاح، عربـی ابن ه چرا در نگاهکشود روشن میمهم، ته کبا توجه به این ن
 و فیـه « براي انسان الحیوان نیز بالقوه قابـل اثبـات اسـت.   کامل، بالفعل حاصل است، انسان 

علـم رتبـۀ الإنسـان الحیـوان و مزاحمتـه الإنسـان        [اي فی باب الثامن و الستین و ثلاثمائـۀ] 
  38.» بالفعلالکامل بالقوة فیما لا یکون من الإنسان الکامل إلا

امل، با اشاره به حدیث خلق کو معیار انسان  كدر توضیح ملادر جایی دیگر،  عربیابن
؛ دانـد امل را آینه تمام نما بودن براي حق متعـال مـی  کانسان بر صورت الهی، ویژگی انسان 

توانـد  خداوند متعال میسماي الهی و متحقق به همه آنهاست. امل مظهر تمام اکانسان زیرا 
مالات و اسماء خود را در آینه زلال و شفاف او ببینـد. امـا مشـکل انسـان الحیـوان،      کتمام 

ه ک ـبا این تفاوت از آن آینه را در وجود خود دارد،  ايبلکه او نیز نمونهنه نیست، نداشتن آی
مالات کنع از اظهار م شده بر روي آن ماکآینه او صیقل لازم را نیافته است و زنگارهاي مترا

اد مظهریت براي اسما و صفات الهی، در همه قوه و استعدبه عبارت دیگر، الهی شده است. 
ه این اسـتعداد خـود را بـه فعلیـت     کامل است کاما در این میان، تنها انسان ها هست، انسان

رسانده و با این فعلیت، آینه وجودي خود را براي اظهـار اسـما و صـفات حضـرت حـق،      
 39قل داده است.صی

کامـل را در خـود دارد.   هاي انسـان  انسان الحیوان نیز به لحاظ استعداد، ویژگیبنابراین، 
  آنها را به فعلیت نرسانده است.که، با این تفاوت 

، 42از آیـه امانـت   41یئطباطباعلاّمه  و همچنین 40فرغانی، قیصريتفسیر عرفایی همچون 
دلیـل،  مـال وجـود دارد. بـه همـین     کاسـتعداد  ها، که در همه انسانمبناست برگرفته از این 

ه ما بین آنهاست از پـذیرش امانـت الهـی    کها و زمین و آنچه آسمان«خداوند متعال فرمود: 
کشید. از نظر عرفا، حمل امانـت  ه بار سنگین امانت را به دوش کجز انسان ه ب ،سر باز زدند

ه حـق متعـال در نشـئه    کمال استعدادي است کقوت وجودي و دلیل به الهی توسط انسان، 
 43انسانی قرار داده است.

  گيرينتيجه
انسـان   ،ه با دو دست حق تعالی و بر صورت الهـی خلـق شـده   کمصداق بارز و اتم انسانی 

ه بالفعل، متحقق به تمام اسماي الهی و جـامع بـین دو جهـت وجـوبی و     کچرا ؛ امل استک
 هک ـدر عبـاراتی  جهت حقانی و خلقی اسـت. بنـابراین،    به عبارت دیگر، دواست و انی کام

انسان الحیوان را از معناي احادیثی همچون خلق انسان بـر صـورت الهـی خـارج      عربیابن



   ۸۱ النفس ابن عربيانسان الحيوان در علم امل باكنسبت انسان 

از جهـت اسـتعداد، چشـم    و هاي بالفعل انسـان دارد  داند، نظر به جهت فعلیت و داراییمی
  رده است.کپوشی 

همـین  دلیـل  به . صورت الهی خلق شده است شود که انسان براز اخبار الهی معلوم می
انسـانی مخلـوق بـر صـورت      البته هر. صورت است که شایسته خلافت از خدا شده است

تنهـا انسـان کامـل    کـه،  در حالیز افراد انسانی، انسان الحیوانند، چرا که برخی االهی نیست؛ 
رت الهـی اسـت و از   انسان کامل، حامل صوبنابراین،  گیرد.است که خلیفه خداوند قرار می

بـه نحـو ذوقـی و کشـف و     تا انسان ایـن مسـئله را در خـود    . انسان الحیوان متفاوت است
چـرا  ؛ انسان مخلوق بر صورت الهی و شایسته نیل به عهد الهی نخواهد بـود شهودي نیابد، 

چیـزي جـز    و آن عهـد،  )123(بقـره:  »رسـد عهد من به ستمکاران نمـی «که خداوند فرمود: 
  44نیست. صورت الهی

صورت همه افراد  در ایند در نشئه انسانی مورد توجه باشد، اما اگر جهت قوه و استعدا
  انسانی مخلوق بر صورت الهی و مخلوق با دو دست حق متعالند.

کمال نشئه انسانی تعلق گرفتـه اسـت،   ه اراده حق متعال بر ک ییاز آنجا، عربیابناز نظر 
لحاظ قوه و استعداد، امکان ترقی به مراتب عالی کمـالی  طبیعی است که هر انسانی باید، به 

نزدیک شدن به مقامات انسان کامل را داشته باشد. اما به لحـاظ فعلیـت، هـر انسـانی بـه       و
  45است. اندازه که توانسته است خود را به مرتبه انسان کامل برساند، ترقی و ارزش یافته همان
لکامل و هو آدم علیه السلام ثـم أبـان الحـق عـن     ن االله ما خلق أولا من هذا النوع إلا افإ

مرتبۀ الکمال لهذا النوع فمن حازها منه فهو الإنسان الذي أریده و من نزل عن تلـک الرتبـۀ   
  .لهفعنده من الإنسانیۀ بحسب ما تبقی 

ه برتـرین  کامـل، ک ـ ه انسـان  ک ـبلک مرتبه وجـودي نیسـتند،   ها در یهمه انسانبنابراین، 
گیرد. ر بالاترین مرتبه و انسان الحیوان در مراتب بعدي انسانی قرار مید، موجود عالم است

امـل  کهـاي انسـان   ه خود را بـه فعلیـت  کبه هر میزان کدام از افراد انسان، ترتیب، هر بدین 
  46تب حقیقت انسانی ترقی یافته است.در سلسله مراکرده باشد،  کنزدی

بـه  بر همه موجودات شرافت دارد. ت خود انسان از جهت حقیق«نویسد: نیز می قیصري
هـا داراي  اما از جهت خلقی، انسـان . خلیفه حق تعالی در عالم قرار گرفته استدلیل، همین 

ه ک ـچرا ، در بالاترین مرتبه قرار دارند، امل و اقطاب و افرادکمراتب متعددي هستند. انسان 
 47مالات الهی هستند.کمظهر اتم جمیع صفات و 
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   ______________________________________________  هانوشتپی
کردند، از باب آنکه نفس، کمال اول اسـت بـراي   . حکما تا پیش از صدرا علم النفس را در طبیعیات مطرح می1

) بـر ناپسـند بـودن    256(ص الهیات شفاجسم طبیعی آلی داراي حیات بالقوه. اما حکیم صدرا در تعلیقه خود بر 
نویسد: عادت ما در تألیف کتاب اي همچون طبیعیات تأکید کرده و در ادامه میحکیم الهی به علوم جزئیهرجوع 

رو، در آن کتاب بحثی از طبیعیات نداشته و همه مباحـث آن در الهیـات؛   اسفار بر همین منوال بوده است. از این
ترتیب، ملاصدرا علم النفس را در الهیات جاي  یعنی الهیات بالمعنی الاعم و الهیات بالمعنی الاخص است. به این

داد از باب آنکه وجود یا واجب است و یا ممکن و ممکن یا جوهر است و یا عرض و جوهر یا جوهر محـض  
اعم از آنکه علم النفس ، هاي علم النفس از نگاه حکمااست و یا جوهر مدبر بدن است. به هر حال، محور بحث

باشد، اعم از آنکه از الهیات به شمار آید، شناخت نفس از آن جهت که نفس است میجزء علوم طبیعی باشد و یا 
که، در علـم الـنفس عرفـانی، جهـت غالـب،      این نفس، داراي کمالات سلوکی و عرفانی باشد یا نباشد، در حالی

  شناخت نفس از جهت سعادت و شقاوت معنوي آن است.
کند: هر چند ما در این کتاب به بررسـی و  به این امر تصریح می الهیهتدبیرات . خود ابن عربی در ابتداي کتاب 2

ایم، ولی اگر قرار باشد به همه اسرار در این باب بپردازیم بحث، به طـول  تحقیق پیرامون حقیقت انسان پرداخته
گیرد که در شویم؛ چرا که غرض ما فقط به علومی تعلق میانجامد، مضافاً به آنکه، از غرض خود نیز خارج میمی

  ) 111 تا 106، ص التدبیرات الإلهیۀعربی، محیی الدین ابننجات اخروي انسان داراي نقش باشند. (
 .415، ص 3؛ ج 13، ص 1، ج القواعد تمهید تحریرجوادي آملی، . ر.ك: عبداالله  3
ن دایره آن را ضیق . باید در نظر داشت که انسان کامل در قاموس عرفا داراي مراتب است و هر چند گاهی چنا4

شود. ولی در بسیاري از موارد هم در باب ها میو عده قلیلی از والاترین انسان گیرند که فقط شامل نبی اکرممی
شـود.  انـد، مـی  انسان کامل توضیحاتی دارند که شامل بسیاري از عرفا که به مقاماتی رسیده و مکاشفاتی داشـته 

 مرتبه کلی براي کمال انسانی در نظر گرفته است.) سه 612ص ، مصباح الانسدر،  فناري(
از انسان کامل، به صورت جامع و دقیق، در چند جمله، ممکن به  عربیابن. البته ارائه تعریف عرفا، به خصوص 5

بـا عنـوان    عربـی ابندر باب انسان کامل از نگاه  محمود محمود غرابباره رجوع کنید به: رسد. در ایننظر نمی
 گزینش کرده است. عربیابناز کلمات خود »لکامل من کلام الشیخ الاکبرالانسان ا«
.) البته علامه طباطبـائی، ایـن   158، ص 12 ج؛ همچنین ر.ك: 20 ، ص8، جالمیزان. سیدمحمدحسین طباطبائی، 6

و تأییـداتی  ) ولی در نهایت آن را پذیرفته 143 و 142 ، ص4، جالمیزاناند (قول را در اوایل تفسیر خود رد کرده
 اند.نیز براي آن آورده

 .142 ، ص4، جالمیزان. ر.ك: سیدمحمدحسین طباطبائی، 7
  .136 و 135 ص، جامع الأسرارسید حیدر آملی، . ر.ك: 8
  .183، ص تمهید القواعد، ترکهالدین صائنهمچنین  ؛133 ، صمفتاح الغیب، صدر الدین قونوي. 9

  .338 ، ص)قیصرىفصوص( قیصرى، شرح. 10
 و إنما فرقنا بین الإنسان الحیوانی و الإنسان الکامل الخلیفۀ لقوله تعالى یا أَیها الْإنِْسانُ ما غرََّك برَِبک الْکـَرِیمِ . 11

ةٍ ما شاءورص فهذا کمال النشأة الإنسانیۀ العنصریۀ الطبیعیۀ ثم قال له بعد ذلک فی أَي لَکدَفع اكوفَس ي خَلقََکالَّذ 
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رکَّبک إن شاء فی صورة الکمال فیجعلک خلیفۀ عنه فی العالم أو فی صورة الحیوان فتکون مـن جملـۀ الحیـوان    

، ص 3 ج، الفتوحـات عربی، بنالدین(محی .بفصلک المقوم لذاتک الذي لا یکون إلا لمن ینطلق علیه اسم الإنسان
297(.  
  . همان.12
، 1ج ؛ المناقـب ، ابن شهر آشوب» (لولاك لما خلقت الافلاك: «فرمود که حضرت حق به نبی اکرم. همچنان13

عربـی،  محی الـدین ابـن  »(کان المقصود من العالم الإنسان الکامل«نیز بر همین اعتقاد است:  عربیابن). 217ص 
 ).390، ص 3ج، الفتوحات

 .396، ص 2 ج، الفتوحاتعربی، الدین ابنمحی .14
 .296 ص، 3؛ و ج 468. همان، ص 15
ها هست. مثل تفاوت در مبـدأ تعـین   البته در قوس نزول هم بین انسان کامل و انسان الحیوان، برخی تفاوت. 16

؛ سـعید  107، ص مفتاح الغیـب قونوي، صدر الدین  ارواح و اعتدال مزاج و احدي السیر بودن انسان کامل (ر.ك:
ها به اندازه تفاوت موجود ولی این تفاوت) 119، ص 1، ج منتهى المدارك فی شرح تائیۀ ابن فارضالدین فرغانی، 

کـه  در قوس صعود، نیست. به عبارت دیگر، مانع از اشتراك آن دو در اصل حقیقت و نشئه انسانی نیست. چنان
انما انا بشر « فرماید: در عین حال که در اوج مقامات عرفانی قرار دارد و از هر کاملی بالاتر است می اکرمنبی

 (مسأله همان بالقوه و بالفعل است ، نقطه محوري همان است) )110: (کهف» مثلکم
  .390، ص 3، ج الفتوحاتعربی، . محی الدین ابن17
  .365، ص 4. همان، ج 18
 .297 ، ص3، ج. همان19
 .315، ص 3. همان، ج 20
  .437، ص 3. همان، ج 21
 سوره ص به آن اشاره شده است 75که در آیه  22
 .886 قیصرى، صشرح، شرح فصوص. داود قیصري، 23
 .145، ص فصوص الحکمعربی، الدین ابن. محی24
ها به این اسم، مورد . روشن است که در اینجا سخن، تنها در انسان کامل نیست، بلکه وجه تسمیه همه انسان25

نظر است. به همین دلیل، که شارحین فصوص و از جمله قیصري بحث را در ایـن قسـمت، روي نشـئه و نـوع     
کند که نشـئه انسـانی، مشـتمل    برند محقق قیصري در شرح خود اشاره مینه خصوص انسان کامل می و انسانی

اطلاق شده است؛ چون بین او و همه » انسان«است بر همه مراتب و حقایق مفصله در عالم. به همین دلیل به او 
 ).348، ص رح فصوصشمراتب و اجزاي عالم رابطه مشابهت و مؤانست برقرار است. (ر.ك: داود قیصري، 

  .50 و 49 ، صفصوص الحکمعربی، الدین ابن. محی26
 .172و  171 ، صشرح فصوص، جندي الدینمؤید. 27
 .80تا  77 ، ص. همان28
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 .35، ص 2، ج عیون أخبار الرضابن بابویه، یمحمد بن عل . ر.ك:29
 .69، ص الإلهیۀالنفحات قونوي، صدر الدین  . ر.ك:30
  زده. کشده نم کگوشت خش 31
 .3303، حدیث شماره 48، ص 10، ج ماجهابن سنن. ر.ك: ابن ماجه، 32
 .3552، حدیث شماره 376، ص 11، ج النسائی سنن، نسائی. ر.ك: 33
 .214، ص 1، ج المناقب، ابن شهر آشوب. ر.ك: 34
 .360 ، ص18 ، جبحارالأنوار. ر.ك: محمدباقر مجلسی، 35
 .81 ، ص9 ، جالوسائلمستدرك. ر.ك: میرزاحسین نوري، 36
 .23، ص 3، ج الفتوحاتعربی، . محی الدین ابن37
 .357. همان، 38
  .85، ص 4. همان، ج 39
 .167و  166، ص مشارق الدراريفرغانی،  سعیدالدین . ر.ك:40
 .150و  149ص  16، ج المیزان. ر.ك: سیدمحمدحسین طباطبائی، 41
 .72. الاحزاب: 42
 .338، ص قیصرىشرح (قیصرى) شرح فصوص. داود قیصري، 43
 .56، ص 4 ج، الفتوحاتعربی، الدین ابنمحیی .44
 .468، ص 2. همان، ج 45
 .468، ص 2. همان، ج 46
  .270، ص 3. همان، ج 47
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